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8فصل اول: ماده و صیغه نهی 

آیا اجتماع امر و نهی در معنون واحد ممکن است؟ فصل دوم: اجتماع امر و نهی 

3:اقوال 

:قبل از ورود به بحث چند امر بیان می شود 

2:امر اول 

:امر دوم 
 سؤال: در مبحث بعد(نهی از عبادت موجب فسادآن است) هم موضوع 
بحث «اجتماع امر و نهی» است، پس چرا در دو مساله بحث می شود؟ 

 :آخوند 
 تفاوت این بحث با مساله «نهی از عبادت موجب فسادآن است» به 

 تفاوت در جهت بحث آنهاست(تمایز مسائل به تمایز جهت بحث 
آنهاست):ا 

جهت در این مساله: آیا تعدد عنوان موجب تعدد معنون می شود؟ 

 جهت در مساله ي «نهی از عبادت موجب فسادآن است»: آیا نهی موجب 
 فساد عبادت می شود؟(که اگر قائل به امتناع شویم و جانب نهی را 

مقدم بدانیم صغراي بحث «اقتضاي فساد نهی» خواهد شد)ا 

:صاحب فصول 

 تفاوت این دو بحث به تفاوت موضوعشان است. در این مبحث 
 موضوع بحث،«دو طبیعت ولو با نسبت عموم و خصوص مطلق» می 

 باشد ولی در بحث بعد، موضوع بحث، «یک طبیعت که امر، به 
.مطلقش و نهی، به مقیدش خورده است» می باشد 

 آخوند: فرق بین مسائل علوم به تفاوت در جهت است نه تفاوت در 
.موضوع 

 قیل: تفاوت در این است که در این مساله، بحث عقلی و در مساله 
.بعد(نهی از عبادت) بحث لفظی می باشد 

آخوند 
اولا تمایز مسائل به تمایز جهات است 

.ثانیا: در مساله بعد، هم بحث لفظی و هم عقلی است 

:امر سوم 

 این مساله، اصولی است زیرا نتیجه مساله، در طریق استنباط 
:واقع می شود مثلا 

 صغري: زید در مکان مغصوب نماز خوانده است که اجتماع امر و نهی 
.است 

.کبري: اجتماع امر و نهی ممتنع است 

.نتیجه: نماز زید باطل است 

 نکته: مساله اجتماع امر و نهی، از جهات دیگر هم قابل بررسی است 
 که متناسب با هر جهت وارد هرعلمی مثل فقه و کلام و مبادي علم 

 اصول و ... می شود ولی این تعدد جهت باعث نمی شود که مساله 
 اصولی نباشد زیرا در اول کتاب گفتیم که یک مساله می تواند 

.در چند علم مشترك باشد 

:امر چهارم 

 این مساله، عقلی است فلذا اگر امر و نهی، لفظی هم نباشد، محل 
 نزاع می باشد؛ و اینکه گفته شده است که عرفا ممتنع است 

 یعنی عرف «واحد ذو وجهین» را دو چیز نمی بیند نه اینکه دلالتی 
 بر جواز وجود ندارد زیرا معنا نداریم بگوییم: « چون دلیلی بر 

 جوازِاجتماع نداریم پس ممتنع است»؛ بله می توان گفت«دلیل می 
گوید اجتماع واقع نشده است هرچند ممکن است»ا 

:امر پنجم 

 این مساله در تمام اقسام وجوب و حرمت می آید و مخصوص واجب 
:نفسی عینی تعیینی نیست، زیرا 

.اولا: ملاك بحث(جواز اجتماع) در همه اقسام وجود دارد 

.ثانیا: در عنوان بحث، فقها امر و نهی را مطلق و بدون قید آورده اند 

.اشکال: امر ظهور در واجب نفسی تعیینی عینی دارد 

 آخوند:آن صیغه امر است که به اطلاق، ظهور در این سه قسم دارد نه 
.ماده امر 

 مثال: مولا امر کند به نماز و روزه تخییراً و از تصرف در خانه و 
 مجالست با دیگران نهی کرده است تخییراً؛ حال اگر در خانه نماز 

 بخواند و با دیگران مجالست کند، نزاع اجتماع در این نماز هم جاري 
.است 

2:امر ششم 

2:امر هفتم 

18:امر هشتم 

12:امر نهم 

23:امر دهم 

58بررسی اقوال در بحث اجتماع 

89:تنبیهات مساله اجتماع 

78فصل سوم: اقتضاي فساد نهی 
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